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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن; :
ابراهیم; را این‌گونه یافتم که تبری در دست می‌گیرد و بت‌ها را درهم می‌‌شکند و از اینکه 
طاغوتیان و علمای بدنهاد چه بر سرش خواهند آورد، هیچ واهمه‌ای ندارد؛ حتی اگر او را در 

آتش بیفکنند! )گوساله، جلد ۲(

به‌مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنان 
ــدۀ  ــخنان نجات‌دهن ــه س ــت ب ــم داش ــی خواهی نگاه
بشــریت امــام احمدالحســن; دربــارۀ مســئلۀ ظلــم 

و ســتم بــه زنــان و نکاتــی راجــع بــه حقــوق زنــان.

ــت  ــده اس ــم ش ــه زن ظل ــام ب ــد در اس 1. می‌گوین
و قوانیــن مربــوط بــه ارث و شــهادت دربــارۀ زنــان، 
گویــای آن اســت؛ امــا به‌کار‌بــردن عبــارت »ظلــم« 

ــد درســت باشــد؟ ــدازه می‌توان ــا چــه ان ت
 احمدالحسن; فرمود:

ــاص  یعی خ ــر ــه زن در تش ــد ب ــه می‌گوی ــی ک »کس
ــد  ــا شــهادت، ســتم شــده اســت بای ــد ارث ی مانن
بــرای مــا مــاک و میــزان قانونــی‌اش را بیــان کند که 
بــر اســاس آن عــدل و ظلــم مشــخص می‌شــود؛ و 
در نتیجــه بیــان کنــد و یقیــن نمایــد کــه بایــد زن بــا 
ــا اینکــه همــۀ  ــز مســاوی باشــد؛ ب مــرد در همه‌چی
ــا مــرد در هرچیــزی مســاوی  مــا می‌بینیــم کــه زن ب

نیســت.
همچنیــن کســی کــه می‌خواهــد در یــک نظــام قانونــی 
و تشــریعی، تشــریع مشــخصی را نقــد کنــد، بایــد ایــن 
تشــریع را ماننــد بخشــی از ایــن نظــام در نظــر بگیــرد و 
ایــن بخــش را جــدا نکنــد و بــا آن به‌صــورت جــدای از 
ــه  ــل ب ــد. حدا‌ق ل، برخــورد نکن

ُ
ــک ک ــوان ی نظــام به‌عن

حقــوق زن و واجباتــش در قانــون الهــی توجــه کنــد؛ نه 
اینکــه فقــط بــه حقــوق توجــه کنــد و بگویــد در قانــون 

الهــی بــه زن، حقوقــی کمتــر از مــرد داده شــده اســت.

چــرا بــه واجبــات توجــه نمی‌کنــد و نمی‌گویــد در 
ــه زن  ــبت ب ــتری نس ــات بیش ــرد واجب ــی م ــون اله قان

دارد؟
به‌عنــوان مثــال دو شــخص را در نظــر بگیریــد کــه 
ــج  ــدی پن ــه بلن ــی ب ــاختن بنای ــه س ــا ب ــی از آن‌ه یک
ــده  ــف ش ــه تکلی ــدی ده طبق ــه بلن ــری ب ــه و دیگ طبق
اســت. آیــا عادلانــه اســت کــه مقــدار مــواد ســاختمانی 
یکســان و مبلــغ یکســان بــه هــر دو داده شــود؟! اگــر بــه 
صاحــب ده طبقــه، دو ‌برابــر صاحــب پنــج طبقــه داده 
شــود، آیــا صحیــح اســت کســی بیایــد و بگویــد شــما 
ظالــم هســتید؛ چراکــه بیــن دو ایــن دو نفــر مســاوات 
را رعایــت نکــرده‌ای در حالــی کــه هــر دو بــرای شــما 

می‌کننــد؟! کار 
بــه نظــر مــن کســی کــه بگویــد بــه زن به‌واســطۀ ایــن 
تشــریع ســتم شــده، گفتــار و نظــرش خــام و بــه‌دور از 
ــواری،  ــیزدهمین ح ــت.« )س ــی اس ــق علم ــث دقی بح

بخشــی از پاســخ بــه پرســش شــمارۀ ۶(

2. شــاید یکــی از ســؤالاتی کــه در ذهــن بســیاری 
از زنــان شــکل گرفتــه اســت ایــن باشــد کــه آیــا در 
ــینند و  ــه بنش ــد در خان ــان بای ــی زن ــت اله حکوم

ــت؟ ــد داش ــه‌ای نخواهن ــی وظیف ــور کل به‌ط
احمدالحسن; فرمود: 

‌ـاگر خداوند اراده فرماید و  »در حکومت الهی 
پا شود‌ـ زنان می‌توانند در جایگاه‌های  زمانی بر
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ینی کنند. در بسیاری از جایگاه‌ها  بسیاری نقش‌آفر
و کارها کفایت و شایستگی زن کمتر از مرد نیست و 
حتی در بعضی کارها زن به‌مراتب از مرد برتر است. 
اسلام هیچ قیدوبندی برای بر‌عهده گرفتن )وظیفه( 

‌ـحتی برای مناصب رهبری جامعه‌ـ  توسط زن 
قرار نداده است؛ تا زمانی که شایستۀ آن باشد و 
آن وظیفه را به‌صورت کامل و صحیح به انجام 

برساند.«

 )پاسخ‌های فقهی مسائل متفرقه، جلد ۴، پاسخ به 
پرسش ۹۶(

3. آیا کتک‌زدن زن عملی طبیعی است؟
احمدالحسن; فرمود:

»کتک‌زدن زن یک وضعیت طبیعی نیست؛ 
]همچنین[ وضعیتی نیست که به‌طورمعمول عمل 
به آن صحیح باشد؛ بلکه در حکومت الهی اگر زن 

به‌دلیل کتک‌‌زدن شوهر اقامۀ دعوی کند به دعوایش 
رسیدگی می‌شود و اگر مرد خطایی مرتکب شده باشد 

مجازات خواهد شد.« 

)پاســخ‌های فقهــی، مســائل متفرقــه، جلــد ۴، پاســخ 
بــه پرســش 126(

دعــوت  بــه  مؤمــن  کــه  مــردی  آیــا   .4
احمدالحســن; اســت می‌توانــد زن مؤمــن 
ــا  ــد ی ــک بزن ــاز کت ــدن نم ــل نخوان ــود را به‌دلی خ

بدهــد؟ طــاق 
ایشــان ; در پاســخ بــه پرسشــی شــبیه ایــن فرمودند: 
»نصیحتــش کنــد، موعظــه‌اش کنــد و بــه نمازخوانــدن 
ــت ادامــه دهــد.  ــن وضعی ــه همی ــد و ب تشــویقش نمای

کتکــش نزنــد و طلاقــش ندهــد.« )پاســخ‌های فقهــی، 
مســائل متفرقــه، جلــد ۴، پاســخ بــه پرســش ۱۲۸(

5( به‌طــور کلــی شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه 
آیــا مــرد مؤمــن می‌توانــد زن خــود را مــورد ضــرب 

و شــتم قــرار دهــد و بــه او فحاشــی کنــد؟
احمدالحسن ; در پاسخ به پرسشی فرمودند: 

»کتک‌زدن و فحاشی‌کردن به‌هیچ‌وجه جایز نیست، و 
این )از مردانگی( به دور است.« 

)پاســخ‌های فقهــی، مســائل متفرقــه، جلــد ۴، بخشــی 
از پاســخ بــه پرســش ۱۲۹(

6( عقد ازدواج چه سودی برای زن دارد؟
ــبحان‌و‌متعال  ــد س ــود: »خداون ــن ; فرم احمدالحس
بــرای رابطــۀ عاطفــی و جنســی بیــن زن و مــرد ‌ـاز جهت 
مذکــر و مؤنث‌بــودن آن‌هــا‌ـ قانونــی مقــرر کــرده اســت 
ــه در آن،  ــی ک ــت؛ ازدواج ــد ازدواج اس ــان عق ــه هم ک
وجــود دو شــاهد بــر عقــد لازم اســت؛ یــا اگر شــاهدی 
ــن  ــردد... و ای ــان گ ــدن، اع ــس از جاری‌ش ــد، پ نباش
بــرای تضمیــن حقــوق زن و تضمیــن ثمــرۀ برقرار‌شــدن 
ــت... .«  ــر اس ــث و مذک ــان مؤن ــن دو انس ــاط بی ارتب
ــخ  ــی از پاس ــد ۵، بخش ــنگرانه، جل ــخ‌های روش )پاس

بــه پرســش ۴۵۷(

سیداحمدالحسن; :
اگر بنده از )أنا/ من( روی برگرداند، و مخلصانه خواهان دور‌ساختن صفحۀ ظلمت و عدم 
باشد و خدای متعال دعایش را اجابت فرماید، جز خدای واحد قهار بر‌جای نمی‌ماند و 

زمین با نور پروردگارش روشن می‌شود. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۱۳(



هفته‌نامه زمان ظهور5

سیداحمدالحسن; :
کسانی‌که در کنار حق می‌ایستند، همواره در معرض نابود‌شدن شخصیتشان در جامعه 
با سخنان تزویرآمیز و افتراها و دروغ‌ها و بهتان‌هایی هستند که از سوی دشمنان انبیا و 
مرسلین به آن‌ها وارد می‌شود. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۱۴(

ــرد  ــونت م ــروز خش ــی در ب ــل اصل ــک عام 7( ی
علیــه همســر، از‌بین‌رفتــن عشــق و محبــت اســت؛ 
عشــق واقعــی چیســت و چگونــه شــکل می‌گیــرد؟

احمدالحسن;: 
ــد  ــه خداون ــده و پابرجــا، عشــق ب »عشــق واقعــی و زن
ــای  ــدۀ پابرج ــا آن زن ــه ب ــت؛ چراک ــبحان‌و‌متعال اس س
هــر  آن،  به‌دنبــال  و  دارد  ارتبــاط  ســبحان‌و‌متعال 
ــد، از  ــته باش ــاط داش ــق ارتب ــن عش ــا ای ــه ب ــقی ک عش
ــد؛  ــد مان ــده خواه ــن عشــق حقیقــی، زن ــودن ای زنده‌ب
ــرد  ــق م ــا عش ــش ی ــه زوج ــق زن ب ــر عش ــن، اگ بنابرای
ــت از  ــد و در راه اطاع ــر خداون ــرش به‌خاط ــه همس ب
ــکان  ــی از نزدی ــرش یک ــه همس ــت ک ــن جه ــه ای او و ب
ــی،  ــقی حقیق ــد، عش ــد باش ــدگان خداون و اطاعت‌کنن
زنــده و پاینــده خواهــد بــود؛ چراکــه از عشــق خداونــد 
سرچشــمه گرفتــه اســت... و کســی کــه قلب‌هــا و 
ــر از  ــه غی ــت، چگون ــت اوس ــش در دس دگرگونی‌های
او  پــس  می‌خواهــد؟  را  ســبحان‌و‌متعال  خداونــد 
ــق او  ــر عش ــه ب ــن را ک ــن زوجی ــق بی ــت عش ــادر اس ق
ســبحان‌و‌متعال بنــا شــده اســت تــداوم بخشــد.« 
ــخ  ــی از پاس ــد ۵، بخش ــنگرانه، جل ــخ‌های روش )پاس

ــش ۴۵۷( ــه پرس ب

ــل از ازدواج  ــط به‌اصطــاح عاشــقانه در قب 8( رواب
ــه موقعیــت زن لطمــه می‌زنــد؟ ــه ب چگون

احمدالحســن ; فرمودنــد: »آنچــه شــما عشــق 
چیــزی  واقــع  در  می‌نهــی،  نــام  دوست‌داشــتن  و 
نیســت؛  عشــق‌ورزی  بــرای  درخواســتی  از  فراتــر 
آن هــم به‌شــکل یــا به‌صورتــی خــاص، یــا ابــراز 
ــی  ــان غیرواقع ــه بیشترش ــی ک ــا و کلمات ــی رفتاره برخ
واقعــی  شــخصیت  از  و  اســت  ف‌برانگیــز 

ّ
تکل و 

ــود  ــای موج ــه واقعیت‌ه ــت. ب ــه‌دور اس ــرد و زن ب م
ــات و  ــه تحقیق ــش از آنچ ــم بی ــن نمی‌خواه ــر. م بنگ

ــود  ــای موج ــی از واقعیت‌ه ــتنتاجی تجرب ــث اس مباح
می‌گوینــد، بگویــم؛ تحقیقاتــی کــه بــر اســاس نتایــج 
ــان  ــت نش ــه اس ــورت گرفت ــود ص ــای موج واقعیت‌ه
ــرد  ــن زن و م ــۀ بی ــا علاق ــق ی ــه عش ــه آنچ ــد ک می‌ده
خوانــده می‌شــود، پــس از ازدواج یــا پــس از معاشــرت 
بیــن زن و مــرد، مــدت زیــادی بــه طــول نمی‌انجامــد؛ 
همــان گونــه کــه امــروزه در مغرب‌زمیــن مشــاهده 
می‌کنیــم و چــه بســا در بهتریــن حالــت، از چنــد ســال 
ــتن  ــق و دوست‌داش ــه عش ــی ک ــد. در حال ــاوز نکن تج
واقعــی، غیرممکــن اســت بعــد از گذشــت چنــد ســال 
و حتــی بعــد از مــرگ و تــرک ایــن دنیــا، پایــان پذیــرد 
]...[ امــا روابطــی کــه شــما قبــل از عقــد ازدواج و 
یکی‌شــدن، عشــق می‌نامــی، در واقــع در بســیاری 
اوقــات ســببی بــرای از‌دســت‌دادن عــزت و کرامــت 
ــنِ  ــی زن مؤم ــور طبیع ــود و به‌ط ــت زن می‌ش و عف
یــمِ عزتمنــد از ایــن وضعیــت اجتنــاب می‌کنــد  کر
ــن  ــخص مؤم ــه ش ــه‌اش را متوج ــه و علاق و عاطف
شــرعی  عقــد  از  پــس  کــه  می‌کنــد  صالحــی 
هم‌نشــین او می‌شــود.« )پاســخ‌های روشــنگرانه، 

ــش ۴۵۷( ــه پرس ــخ ب ــی از پاس ــد ۵، بخش جل

ــن‌;  ــخنان احمدالحس ــی از س ــب بخش ــن مطال ای
گاهــی بیشــتر  دربــارۀ مســئلۀ زنــان بــود و بــرای آ

می‌توانیــد بــه کتــب ایشــان رجــوع کنیــد.
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سیداحمدالحسن; :
کسی‌که به حسین ملحق نشود و راه و شیوۀ حسین را نپوید و حسین زمانش را دنبال 

نکند، شهید نمی‌شود؛ یعنی در راه خدا کشته نمی‌‌شود و شاهدی بر حق نیست؛ سپس 
او به فتح نمی‌رسد. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۱۴(

تکفیر در بین مسلمین
و  شــیعه  بیــن  در  تکفیــر  مســئلۀ 
و  پیچیــده  ابعــاد  دارای  اهل‌ســنت 
ــت  ــددی اس ــی متع ــه‌های تاریخ ریش
تحلیــل  را  آن  به‌راحتــی  نمی‌تــوان  و 
کــرد و توضیــح داد؛ بلکــه نیازمنــد 
یــک بررســی منطقــی و همه‌جانبــه 

هســتیم.
بــا ایــن حــال بهتــر اســت در ابتــدا بــا 
ــۀ  ــام آن در جامع ــر و اقس ــوم تکفی مفه

اســامی آشــنا شــویم.

تعریف
ــده  ــه ش ــر گرفت ــت از کف ــر در لغ تکفی
کــه معنــی آن، پوشــاندن اســت، و کافر 
کســی اســت کــه حقیقتــی را بپوشــاند؛ 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــر ب ــس تکفی پ
ــف  ــر متص ــت کف ــه صف ــری را ب دیگ

کنــی؛
ــه  ــت ک ــی اس ــر مفهوم ــه کف در نتیج
معانــی متعــددی دارد و لفــظ مشــترک 
ــا و مقصــود  ــه معن ــد ب ــذا بای اســت؛ ل
و  خطاهــا  از  تــا  کنیــم  دقــت  آن 

بمانیــم. مصــون  مغالطه‌هــا 

اقسام تکفیر
۱. تکفیر اعتقادی:

ــی  ــا حزب ــن، مذهــب ی  هــر دی
ً
اساســا

ایمــان  قانــون  یــا  مرام‌نامــه  دارای 

اســت؛ بنابرایــن هرکــس کــه بــه قانــون 
ــد،  ــد نباش ــر معتق ــروه دیگ ــان گ ایم
ــب  ــه آن مذه ــر ب ــا کاف ــدۀ آن‌ه در عقی
ایمــان  قانــون   طبــق 

ً
مثــا اســت؛ 

معین‌شــده توســط مســیحیان، کســانی 
کــه بــه الوهیــت عیســی; و تثلیــث 
ــت  ــه حقیق ــر ب ــد کاف ــد نباش و...معتق
مســیح و دیــن مســیحیت هســتند. ایــن 
ــی  ــادی( در تمام ــر اعتق ــه )تکفی قص
مذاهــب و ادیــان کــه دارای قانــون 
ایمــان، اعتقــادات، یــا به‌عبــارت بهتــر 

ــود دارد. ــتند، وج ــن هس ــول دی اص
ایــن نــوع تکفیــر یــا بــاور بــه حقانیــت 
و  مباحثــات  زمینــه  مذهبــی  هــر 
گفت‌وگوهــای علمــی و نیــز مناظــرات 

فراهــم  را  تحقیــق  بــه  دعــوت  و 
ــن  ــه ای ــد نســبت ب ــذا نبای می‌ســازد؛ ل

ــد. ــوءفهم ش ــار س ــخن، دچ س
ــد  ــه بگوی ــی ک ــا مذهب ــخص ی ــر ش ه
مــن مذاهــب دیگــر را تکفیــر اعتقــادی 
نمی‌کنــم، در واقــع خــود را فریــب 
می‌دهــد؛ زیــرا اگــر شــما بــه حقانیــت 
ــی،  ــته باش ــاد داش ــود اعتق ــب خ مذه
پــس‌ دیگــران را از جهــت اعتقــادی 
ــل  ــه قائ ــر اینک ــی؛ مگ ــل می‌دان باط
ــده و  ــاوری( ش ــم )کثرت‌ب ــا پلورالیس ب

ــم. ــق بدانی ــه را مح هم

۲. تکفیر فقهی:
مؤمنیــن بــه هــر دیــن یــا مذهبــی 

تکفیر و موضع احمدالحسن; در‌این‌باره
مسئله‌ای که به قیمت جان می‌ارزد
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مسئله‌ای که به قیمت جان می‌ارزد
پیــروان  بــا  مواجهــه  و  تعامــل  در 
بــه رعایــت  ســایر مذاهــب ملــزم 
 
ً
ــا ــتند. عموم ــدی هس ــا قواع ــکام ی اح
شــمرده  مبــاح  ارتباط‌هــا  ایــن 
امــا در شــریعت اســام  می‌شــود؛ 
ناصبــی  کســی  اگــر   اهل‌بیــت
ــی  ــت فقه ــد از جه ــت باش ــا آتئیس ی
ــن  ــه ای ــود؛ البت ــمرده می‌ش ــس ش نج
ــه او  ــا نیســت کــه ب مطلــب بدیــن معن
ــه  ــود؛ بلک ــن ش ــا توهی ــی ی بی‌احترام
ــت  ــی اس ــی فقه ــب، حکم ــن مطل ای
دارد.  متعــددی  حکمت‌هــای  کــه 
ــب  ــام مذاه ــی در تم ــم فقه ــن حک ای
اســامی موجــود اســت کــه رویکــرد و 
رفتــار پیــروان آن‌هــا نســبت بــه دیگران 

می‌ســازد. مشــخص  را 

۳. تکفیر عملی:
مقصــود مــا از ایــن کلمــه اجــرای 
حــد بــر کافــران اســت. مســئله‌ای 
ســفیانی‌ها  توســط  امــروزه  کــه 
آن‌هــا  اجراســت.  و  فتــوا  حــال  در 
و  ســلفی‌گری  بــه  کــه  را  کســانی 
خــدای وهابیــت معتقــد نیســتند کافــر 
ــل  ــته و قت ــی دانس ‌ـعمل ‌ـفقهی‌ اعتقادی‌
ــا  ــن آن‌ه ــمارند. دی ــب می‌ش او را واج
بــر قتــل مخالفانشــان بنــا شــده اســت؛ 
گروهک‌هــای  تشــکیل  بــا  پــس 
جهــادی قصــد تخریــب، انفجــار، 
و...  ســربریدن  قتــل،  آتش‌ســوزی، 
ــدa و  ــام محم  اس

ً
ــا ــد؛ قطع را دارن

ــوع اســام  اهل‌بیــت ایشــان، از ایــن ن

و مذهــب، بیــزار اســت.

رویکرد امام احمدالحسن;
هرچنــد حکــم فقهــی مرتــد یــا ناصبی 
توســط بســیاری از فقهــای شــیعه، 
ســنی و وهابــی، قتــل اســت، مشــاهده 
می‌کنیــم کــه احمدالحســن; هرگــز 
ــد؛  ــوا نمی‌ده ــراد فت ــن اف ــل ای ــه قت ب
بلکــه فقــط آن‌هــا را بــه مطالعــه و 

تحقیــق دعــوت می‌کنــد:

ــا  ــد ی ــا ملح ــد ی ــتن مرت ــه کش »ب
ــع  ــم؛ و موض ــوا نمی‌ده ــن فت بی‌دی
توهــم  کتــاب  نــگارش  بــا  مــن 

اســت.«  روشــن  بی‌خدایــی 

)صفحــۀ رســمی احمدالحســن; در 
فیس‌بــوک(

همچنیــن در اندیشــه ایشــان اختــاف 
ــگ  ــه جن ــدام ب ــی اق ــی، به‌معن عقیدت
یــا  مخالــف  شــخص  کشــتن  یــا 

ــت: ــرد او نیس ــذف و ط ح
را  مســئله  ایــن  بایــد  »دیگــران 
بــا  مــن  اختــاف  کــه  بفهمنــد 
 حکومــت 

ِ
شــما در چگونگــیِ نــوع

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــرعی، ب ش
ــتم. ــمن هس ــما دش ــا ش ــن ب م

از دیــدگاه مــا، اختــاف در عقیــده 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــن 
ــم و  ــمنی کن ــو دش ــا ت ــم ب می‌خواه
شــم و بــا زور بــه حکومــت 

ُ
تــو را بک

تســلط پیــدا کنــم و تــو را بــه قبــول 

مجبــور  خــودم  فکــر  و  عقیــده 
مــا  هــدف  ایــن  هرگــز  ســازم؛ 

نیســت...«
»المنقــذ  شــبکه  بــا  )گفت‌وگــو 

) » لمــی لعا ا

نتیجه:
رویکــرد احمدالحســن; نســبت 
ــوت   دع

ً
ــا ــود، صرف ــان خ ــه مخالف ب

تحقیــق  و  علمــی  گفت‌وگــوی  بــه 
 
ً
بعضــا کــه  حالــی  در  اســت؛ 
ــان  ــان ایش ــود مخالف ــاهده می‌ش مش
ــوزه  ــه ح ــری در س ــی تکفی ــه بینش ک
دارنــد  ‌‌عملــی  ‌ـفقهی‌ اعتقادی‌
ــد؛  ــف می‌کنن ــه وص ــان را این‌گون ایش
هرچنــد ایــن اتهــام از اســاس بی‌پایــه 
ــات  ــر ارتباط ــا، عص ــۀ م ــت. زمان اس
و اطلاعــات اســت و اینــان هرگــز 
را  خــود  خــروس  دم  نمی‌تواننــد 
ــام  ــه تم ــخصی را ک ــد و ش ــان کنن پنه
اقداماتــش فرهنگــی و انســانی اســت، 

ــد. ــان کنن ــر مخالف ــه تکفی ــم ب مته

 جدالــی عجیــب 
ً
پی‌نوشــت: اخیــرا

بیــن فقهــای قــم در اعتبــار مرجعیــت 
ایجــاد  دیگــر،  فقیهــی  آرای  و 
ــوع  ــدال و ن ــن ج ــی ای ــده... بررس ش
ــا یکدیگــر، مصــداق  برخــورد آن‌هــا ب
صاحبــان بینــش تکفیــری را مشــخص 

می‌ســازد.

سیداحمدالحسن; :
 شهید می‌شود و متناسب با مقامش و مقدار 

ً
کسی‌که به حسین; ملحق شود، قطعا

التزامش به حسین; چیزی از فتح را درک می‌کند؛ یعنی پیروزی و فتح با قائم; را 
درک می‌کند. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۱۴(
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 سیداحمدالحسن; :
شناخت تفسیر کتاب خداوند فقط مختص طلبه‌های حوزۀ علمیه نیست؛ بلکه بر هر 
مسلمانی واجب است در حد امکانش تفسیر کتاب خدا را بشناسد. )گوساله، جلد ۲(

در مقــالات پیشــین دلایل حقانیــت احمدالحســن تقدیم 
شــد، و در رابطــه بــا دعــوت او اندکــی توضیــح دادیــم؛ اما 
ــت او  ــی از مظلومی ــه بخش ــم ب ــه می‌خواهی ــن مقال در ای
بپردازیــم؛ بنابرایــن تنهــا بــه بیــان بخشــی از مظلومیت او 
در کتــاب مقــدس اکتفــا می‌کنیــم و ســپس توضیحاتــی را 

ــم: ــه می‌نمایی ارائ
ــا  ــم: )۱ ای جزیره‌ه ــی می‌خوانی ــان منج ــعیا از زب در إش
از مــن بشــنوید! و ای طوایــف از جــای دور گــوش دهیــد! 
خداونــد مــرا از رحــم دعــوت کــرده و از احشــای مــادرم 
ــل  ــرا مث ــان م ــت. ۲ و ده ــوده اس ــر نم ــرا ذک ــم م اس
شمشــیر تیــز ســاخته، مــرا زیــر ســایۀ دســت خــود پنهــان 
کــرده اســت؛ و مــرا تیــر صیقلــی ســاخته در ترکــش خــود 
مخفــی نمــوده اســت. ۳ و مــرا گفــت: ای اســرائیل، تــو 
بنــدۀ مــن هســتی کــه از تــو خویشــتن را تمجید نمــوده‌ام! 
ــوّت  ــیدم و ق ــت کش ــث زحم ــه عب ــم ک ــن گفت ــا م ۴ ام
ــق  ــن ح ــردم؛ لیک ــرف ک ــل ص ــده و باط ــود را بی‌فای خ
ــا خــدای مــن اســت.  ــد و اجــرت مــن ب ــا خداون مــن ب
... 7 خداونــد کــه ولــی و قــدوس اســرائیل اســت، بــه او 
ــر و نــزد امت‌هــا مکــروه و بنــدۀ 

ّ
کــه نــزد مــردم محق

حاکمــان اســت چنیــن می‌گویــد: پادشــاهان دیــده برپــا 
خواهنــد شــد و ســروران ســجده خواهنــد نمود، به‌ســبب 
ــو را  ــه ت ــرائیل ک وس اس

ّ
ــد ــت و ق ــن اس ــه امی ــد ک خداون

ــده اســت(. )إشــعیا 49: 7( برگزی
ــود  ــده‌ای نب ــتم و اعانت‌کنن ــم: )و نگریس و می‌خوانی
و تعجــب نمــودم زیــرا دســتگیری نبــود. لهــذا بــازوی 
مــن مــرا نجــات داد و حــدت خشــم مــن مــرا دســتگیری 

نمــود(. )إشــعیا 63: 5(
ایــن آیــات توصیفــی از دعــوت مظلومانــۀ اوســت؛ او کــه 
هماننــد عیســی در ســرزمین مقدس دیگــر، یعنــی عراق، 
دعوتــش را آغــاز نمــود، بــا ســختی‌های بســیاری از 
ســوی علمــای دینــی مواجــه شــد؛ تهمت‌هــا و افتراهــای 
فــراوان ... و ســختی و ســختی‌ها و ســختی‌ها ... و حتــی 
آن‌هــا راضــی نشــدند؛ بلکــه بســیاری از یاری‌دهنــدگان به 
او را در عــراق به‌طــرز وحشــتناکی بــه شــهادت رســاندند.
او بــه دنیــا رو نکــرد و راضــی بــه آن نیســت و چگونــه او 
ــردم  ــت م ــرای هدای ــه ب ــی ک ــد در حال ــا باش ــب دنی طال
ــی او و  ــد و حت ــتر ش ــه‌گیری‌اش بیش ــق، گوش ــان ح و بی
عیالــش در زمیــن خــدا آواره و رانــده شــدند؛ در حالــی که 
می‌توانســت همچــون بســیاری در خانــۀ خــود بنشــیند و 
علیــه فســاد و ظلــم و بی‌عدالتــی ســخنی نگویــد تــا مبادا 
ــد؛ حاشــاه  ــه خطــر اندازن ــی جانــش را ب نیروهــای امنیت
کــه احمدالحســن چنیــن باشــد و او را چنیــن یافتیــم کــه 
مقابــل صــدام جنایتــکار و نیروهــای اشــغالگر و متجــاوز 
آمریکایــی و بدعت‌هایــی کــه وارد دیــن خــدا شــده اســت 

ایســتاد و آنــان را محکــوم کــرد.
ــۀ  ــرای انجــام مأموریــت الهــی، فتــوای ظالمان و او کــه ب
ــر خــدا،  ــادن ام قتلــش صــادر شــد، به‌جهــت زمین‌نیفت
مجبــور بــه فــرار و اختفــا شــد؛ چنان‌کــه ایلیــا نیــز مجبور 
بــه ایــن امــر شــد: )۲ و ایزابــل رســولی نــزد ایلیا فرســتاده، 
گفــت: »خدایــان بــه مــن مثــل ایــن بلکــه زیــاده از ایــن 
عمــل نماینــد، اگــر فــردا قریــب بــه ایــن وقــت، جــان تو 
را مثــل جــان یکــی از ایشــان نســازم.« ۳ و چــون ایــن را 
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 سیداحمدالحسن; :
‌ـنظیر  یادگیری احکام بر هر مسلمانی واجب است؛ زیرا در زندگی به آن‌ها مبتلا 

‌ـهمچون عبادات‌ـ است، و حتی بر هر مؤمنی واجب  ف به ادای آن‌ها 
ّ
معاملات‌ـ و مکل

است که آن‌ها یا برخی از آن‌ها را به برادران مؤمن مسلمانش بیاموزد. )گوساله، جلد ۲(

فهمیــد، برخاســت و به‌جهــت جــان خــود روانه شــده، 
ــبَع کــه در یهوداســت آمــد و خــادم خــود را در 

َ
بــه بئرش

آنجــا واگذاشــت(. )۱ پادشــاهان، بــاب ۱۹(
و چنان‌کــه در رابطــه بــا عیســی می‌خوانیــم: )۲۹ و 
برخاســته او را از شــهر بیــرون کردنــد و بــر قلــۀ کوهــی که 
یــر  قریــه ایشــان بــر آن بنــا شــده بــود بردنــد تــا او را بــه ز
ــت.(  ــته، برف ــان گذش ــان ایش ــی از می ــد. ۳۰ ول افکنن

)لوقــا، بــاب ۴(
و می‌خوانیــم: )و بعــد از آن عیســی در جلیــل می‌گشــت؛ 
یــرا نمی‌خواســت در یهودیــه راه رود؛ چــون  یهودیان  ز

قصد قتــل او می‌داشــتند(. )یوحنــا ۷: ۱(
محبوب‌تریــن مــردم نــزد ایشــان مــادر پاکشــان بــود کــه 
قبــل از ایــن دعــوت، حتــی بــرای یــک روز نیــز از او جــدا 
ــی  ــا زمان ــود ت ــه از او دور ش ــد ک ــور ش ــا مجب ــد؛ ام نش
کــه وی جــان باخــت. مــادرش در حالــی وفــات کــرد کــه 
احمدالحســن از ایشــان دور بــود و بــا او را وداع نکــرد. آیــا 
کســی کــه طالــب دنیــا باشــد، این‌گونــه در راهــی دشــوار 
و وحشــت‌آور، ســلوک می‌کنــد و جرعه‌جرعــه درد و 

ــد؟! ــه می‌نوش غص
هــرگاه کنــار یارانــش باشــد خــودش غــذا می‌پــزد و 
هنگامــی کــه نیــاز بــه شســتن ظــروف باشــد، خــودش بــا 
ــت  ــد و خدم ــام می‌ده ــن کار را انج ــودش ای ــتان خ دس
ــب  ــخص دنیاطل ــا ش ــد؛ آی ــار می‌دان ــان را افتخ ــه آن ب
ــاد  ــه ی ــا را ب ــش م ــا تواضع ــد؟! آی ــل می‌کن ــه عم این‌گون
ــه،  ــدازد؟ )پــس آب در لگــن ریخت عمــل عیســی نمی‌ان
شــروع کــرد بــه شســتن پا‌هــای شــاگردان و خشــکانیدن 
آن‌هــا بــا دســتمالی که بــر کمــر داشــت(. )یوحنــا 13: 5(
ــش را از  ــاج منزل ــودش مایحت ــه خ ــن ک ــا احمدالحس آی
ــا  ــلح ی ــظ مس ــچ محاف ــد و هی ــداری می‌کن ــازار خری ب
غیرمســلحی نداشــته و نــدارد، طالــب دنیاســت؟! و لابــد 
دیده‌ایــد کــه بــزرگان مذهبــی و دنیاطلــب علاقــه دارنــد 
ــا دست‌هایشــان بوســیده شــود؛ امــا او قبــول نمی‌کنــد  ت

کــه کســی دســت او را ببوســد و دســتش را دراز نمی‌کنــد 
ــب  ــخص دنیاطل ــا ش ــد. آی ــه بزنن ــر آن بوس ــردم ب ــه م ک
ــه او  ــی ک ــت آن دنیای ــد؟! کجاس ــل می‌کن ــه عم این‌گون
ــزی در طلــب  ــا چه‌چی ــه و ب ــب آن اســت؟! و چگون طال

ــت؟! ــوده‌ اس آن ب

امــا اگــر بــه او بگوینــد: )تــو دیــو داری(. )یوحنــا ۷: ۲۰( 
و بــه او بگوینــد: )تــو دروغ می‌گویــی(. )ارمیــا 43: 2( و 
در رابطــه بــا او بگوینــد کــه او )گمراه‌کننــدۀ قــوم اســت(. 
ــا  ــت(. )یوحن ــکار اس ــد: )گناه ــا ۷: ۱۲( و بگوین )یوحن
ــا ۱۰: ۲۰(،  ــت(. )یوحن ــه اس ــد: )دیوان ۹: 24( و بگوین
ــت:  ــان اس ــروز مقابلش ــات ام ــن آی ــس ای ــم: پ می‌گویی
)اما ایشــان رســولان خــدا را اهانــت نمودنــد و کلام او 
را خــوار شــمرده، انبیایــش را اســتهزا نمودنــد؛ چنان‌که 
غضــب خداونــد بــر قــوم او افروختــه شــد، به‌حــدی کــه 
ــی  ــخن عیس ــخ 36: 16( و س ــود(. )2 تواری ــی نب علاج
مقابلشــان اســت: )۱۱ خوشــحال باشــید چــون شــما را 
فحــش گوینــد و جفــا رســانند، و به‌خاطــر مـــن هـــر 
سخـــن بـــدی بــر شمـــا کاذبانــه گوینــد. ۱۲ خــوش 
ــما در  ــر ش ــرا اج ــد؛ زی ــم نمایی ــادی عظی ــید و ش باش
آســمان عظیــم اســت؛ چــون همیــن‌ طــور بــر انبیــای 

قبــل از شمـــا جفـــا می‌رســانیدند(. )متــی، بــاب 5(
 پس ای مسیحیان، تدبر و تعقل کنید!

و حمد و سپاس از آن خداست.
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امام احمدالحسن; می‌فرمایند:
زن مؤمــن ماننــد مــرد مؤمــن اســت. زن 
مؤمــن نمــاز می‌گــزارد، روزه می‌گیــرد و 
 ماننــد مــرد مؤمن، بــه آنچــه مورد 

ً
دقیقــا

رضــای خداونــد ســبحان اســت عمــل 
ــل و  ــی تفاصی ــر در برخ ــد؛ مگ می‌کن
خصوصیــات. زن مؤمــن مکلــف اســت 
ــد  ــت یاب ــود معرف ــن خ ــه دی ــبت ب نس
ــردم  ــه م ــق را ب ــعش، ح ــد وس و در ح
 

ُ
ــف

ّ
لِ

َ
ــد: )لا يُك ــاغ نمای ــاند و اب بشناس

سَــبَت 
َ
هــا مــا ك

َ
 وُســعَها ل

ّ
ــهُ نَفسًــا إِل

َّ
الل

يهــا مَــا اكتَسَــبَت( )خــدا هیچ‌کس 
َ
وَعَل

ــی‌اش تکلیــف  ــدازۀ توانای را جــز به‌ان
نمی‌کنــد. هرکــس عمــل شایســته‌ای 
انجــام داده، بــه ســود اوســت، و 
هرکــس مرتکــب کار زشــتی شــده، به 

ــره، 286( ــت(. )بق ــان اوس ی ز
در بیــان حــق و ابلاغ به مــردم کوتاهی 
نکنیــد؛ چــه تبلیــغ چهره‌به‌چهــره 
ــانه‌هایی  ــق رس ی ــه از طر ــد و چ باش
ماننــد اینترنــت کــه در دسترســتان 
ــیاری از  ــه بس ــور ک ــان ط ــت؛ هم اس
بــرادران انصــار شــما، به انتشــار مقالات 
در روزنامه‌هایــی کــه در اینترنــت منتشــر 
می‌شــود و مــردم در بخــش عمــده‌ای از 
ــد،  ــه می‌کنن ــان مطالع ــورهای جه کش
ــیار  ــن کار بس ــد. ای ــادرت ورزیده‌ان مب
ــی  ــان برخ ــث ایم ــوده و باع ــذار ب اثرگ

مــردم از کشــورهای مختلــف شــده 
ــت. اس

ــد  ــن می‌توانن ــوان مؤم ــن بان همچنی
خــود،  تــوان  و  وســع  به‌انــدازۀ 
کارهایــی بــرای خویــش تنظیــم و 
پایــی مجالــس  تعریــف کننــد و بــه بر
عــزا در مناســبت‌های مربــوط بــه 
بپردازنــد   محمــد آل  مصائــب 
و حــق را بــه مــردم بشناســانند و 
باطــل را تبییــن کــرده و اهــل باطــل را 

ــازند.  ــح س مفتض

واقعــۀ  از  پــس   زینــب حضــرت 
کربــا، نقــش بســیار عظیمــی در تبییــن 
حــق و رســوا‌نمودن باطــل برعهــده 

داشــت. از خداونــد مســئلت می‌نمایــم 
ــا  کــه شــما خواهــران را در رویارویــی ب
ــدارد؛  ــق ب ــان موف ــن زم ــان ای طاغوتی
همــان طــور کــه حضــرت زینــب را 
اهــل  بی‌آبرو‌کــردن  و  در رسواســازی 
ــی‌ها و  ــات و سرکش ــان جنای ــل و بی باط

ــود. ــا فرم ــق عط ــان توفی طغیانش
ــن  ــه مؤم ــت ک ــزاری اس ــه، اب ــا تقی و ام
بــا آن از زندگــی‌اش محافظــت می‌کنــد 
ــن  ــه ای ــد. تقی ــرت ده ــق را نص ــا ح ت
ــر  ــه خاط ــط ب ــی فق ــه آدم ــت ک نیس
محافظــت از زندگــی‌اش، نســبت بــه 
آن بیــم داشــته باشــد و از آن مراقبــت 
کنــد. فروگذاشــتن و یاری‌‌نکــردن 
حــق، ربطــی بــه تقیــه نــدارد و جــزو 
ــئلت دارم  ــد مس ــت. از خداون آن نیس
کــه اســباب را بــرای شــما فراهــم ســازد 
ــد  ــان گردان ــما آس ــرای ش ــا را ب و کاره
ــر  ــا حــق را نصــرت دهیــد و حــق را ب ت
ــد  ــدا گردان ــما هوی ــان ش ــت و زب دس
ــان  ــیر زن ــر مس ــت ب ــما را در حرک و ش
صالــح قــرار دهــد؛ ماننــد فاطمــه و 
ــم و زن  ــه و مری ــب و خدیج زین
ــه‌ای  مؤمــن و نیکــوکار فرعــون کــه خان
ــا  ــرف دنی ــت و زخ ــر زین ــدا را ب ــزد خ ن
 

ً
ــا

َ
مَث ــهُ 

َّ
ــرَبَ الل

َ
ترجیــح داد: )وَض

 
ْ

ــت
َ
ال

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
 فِرْعَــوْن

َ
ة

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا اِمْــرَأ

َّ
ل

ِّ
ل

ــةِ  جَنَّ
ْ
 بَيْتًــا فِــی ال

َ
ك

َ
رَبِّ ابْــنِ لِــی عِنــد

 زنان و چگونگی یاری خلیفۀ خدا
موضوعی که هر بانوی تازه‌مؤمن باید بداند

 سیداحمدالحسن; :
عاقل کسی است که بهره‌اش از این دنیا و فرصتی را که در آن برای سِیر به‌سوی خداوند در 
اختیار دارد تباه نسازد. منظورم فقط در ادای واجبات نیست، بلکه مستحبات را نیز شامل 

می‌شود. )گوساله، جلد ۲(
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 زنان و چگونگی یاری خلیفۀ خدا
موضوعی که هر بانوی تازه‌مؤمن باید بداند

نِــی  جِّ
َ
 وَعَمَلِــهِ وَن

َ
نِــی مِــن فِرْعَــوْن جِّ

َ
وَن

الِمِيــنَ( )و خــدا برای 
َّ

ــوْمِ الظ
َ

ق
ْ
مِــنَ ال

کســانی کــه ایمــان آورده‌انــد، زن 
ــه  ــگاه‌ ک ــد آن ــل می‌زن ــون را مَث فرع
گفــت: ای پــروردگار مــن، بــرای 
ــه‌ای  ــود خان ــزد خ ــت ن ــن در بهش م
ــرا از فرعــون و عملــش  ــا کــن و م بن
ــتمکار  ــردم س ــرا از م ــات ده و م نج

ــم، 11( ــان(. )تحری بره
 وی بــا طاغــوت دســت‌وپنجه نــرم 
کــرد و تــا بــه آنجــا از حــق دفــاع 
ــد و  ــه، مجاه ــه، مرضی ــه راضی ــود ک نم
ــتافت  ــروردگارش ش ــوی پ ــجاع به‌س ش
و خداونــد در برتریــن کتابــی کــه نــازل 
او  از  یــادی  قــرآن،  یعنــی  فرمــوده، 
به‌میــان آورده اســت؛ ایــن همــان فضــل 
ــلِ  يَعْمَ

ْ
ل

َ
ا ف

َ
ــذ ــلِ هَ

ْ
ــت: )لِمِث ــزرگ اس ب

بایــد  )عمل‌کننــدگان  ــونَ( 
ُ
عَامِل

ْ
ال

بــرای چنیــن پاداشــی عمــل کننــد(. 
)61 )صافــات، 

در محضر عبد صالح، ج‌۲، ص۱۰۰
امــا وقتــی بــه تاریــخ نگاهــی می‌اندازیم 
ــان پاک‌دامنــی را می‌بینیــم کــه بیــش  زن
از وسعشــان و تمــام آنچــه را داشــتند در 
راه حــق اهــدا کردنــد. زنانــی همچــون 
دخــت پیامبــرa، حضــرت فاطمــه 
زهــرا و دختــر گرامی‌شــان حضــرت 
زینــب  و دیگــر زنــان که از مادرشــان 
ــد و در راه  ــو گرفتن ــرا الگ ــرت زه حض
حــق جهــاد کردنــد و دســت از نصــرت 
ــۀ  ــتند. نمون ــان برنداش ــت زمانش حج
بــارز آن، دختــر امــام موســی کاظم; 
اســت کــه فــراق پــدر و بــرادر را تحمــل 
ــا  ــرد ت ــرت ک ــان هج ــرد و به‌سمتش نک
جایــی کــه مــرگ، بــه جهــاد ایــن بانــوی 

گرامــی در ایــن دنیــا پایــان داد.
کاظــم;  امــام  دختــران  میــان  در 
 ،معصومــه فاطمــه  حضــرت 
ــا  ــود و ب ــش ب ــداد طاهرین ــون اج همچ
اقتــدا بــه حضــرت زینــب در مقابــل 

تهدیدهــا و فشــارهای حکومــت ظالــم 
ــر  ــدان اهل‌بیــت عــاوه ب ــه خان علی
ــان  ــی و بی ــی و روای ــای علم فعالیت‌ه
احادیــث شــیعه در خصــوص غدیرخــم 
حرکتــی  در  امامــت،  و  ولایــت  و 
بــرادران  همــراه  سیاســی‌اجتماعی، 
ــارزه وارد شــد و  ــه عرصــۀ مب خویــش ب
هجــرت را به‌عنــوان عامــل اعتــراض 
بــه وضعیــت موجــود و حکومــت وقــت 

ــد. برگزی
پــس از آنکــه امــام رضــا; با آن شــیوۀ 
دردنــاک از اهل‌بیــت خــود خداحافظــی 
می‌کــرد و به‌اجبــار و اکــراه، مدینــه را 
ــرت  ــود، حض ــرک نم ــرو ت ــد م به‌قص
معصومــه پــس از گذشــت یــک 
ســال به‌بهانــۀ دیــدار بــرادر، همــراه تنــی 
ــه را  ــرادران خــود، مدین ــد از دیگــر ب چن
تــرک کــرد. بنــا بــه نقــل روایــات متواتر، 
حضــرت معصومــه در میــان راه 
ــم  ــه ق ــیدن ب ــس از رس ــد و پ ــار ش بیم

رحلــت نمــود.
ــن  ــم؛ ای ــل کنی ــی تأم ــد کم ــال بای ح
ــان در  ــه آن ــان و وظیف ــارۀ زن ــه درب مقال
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــای اله ــال حجت‌ه قب
ــه  ــد ب ــه زن بای ــرد و چ ــه م ــا چ ــۀ م هم
میــزان عمــل خــود توجــه نماییــم و 
محاســبه کنیــم کــه آیــا ظــرف خــود را از 
یــاری حجــت خــدا لبریــز کرده‌ایــم یــا 
اینکــه هنــوز ظرفمــان خالــی اســت؛ و 
بدانیــم هرچقــدر هــم تــاش کنیــم بــاز 
در مقابــل حجــج الهــی ظرفمــان خالی 

ــت. اس

 سیداحمدالحسن; :
عمل به شریعت، فقط به‌جا‌آوردن عبادات نیست؛ بلکه رفتار نیکو با مردم را نیز 

دربرمی‌گیرد. )گوساله، جلد ۲(
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وی  از  پــس  کــه  نســل‌هایی  و  او  قــوم  نــوح، 
ــن  ــرزمین بین‌النهری ــان در س ــد از طوف ــد، بع آمدن
رحــل اقامــت افکندنــد کــه ایــن خــود مــکان 
ایــن  می‌کنــد.  معیــن  را  کشــتی  لنگر‌انداختــن 
ــد  ــراد ســتیزه‌جو می‌توانن ــزی اســت کــه فقــط اف چی
ــان  ــتان طوف ــاس داس ــل و اس ــوند. اص ــرش ش منک
ــاکن  ــت س ــان آن، مل ــی ناق ــت؛ یعن ــومر اس از س
در بین‌النهریــن بوده‌انــد و آن را میــراث پــدران و 

می‌دانســته‌اند. خــود  نیــاکان 
 

ــه اعتقــاد مــن، اینکــه چنیــن مطــرح می‌کننــد کــه  ب
پــس از طوفــان، نــوح و قومــش در منطقــه‌ای خــارج 
تلاش‌هایــی  یافتنــد،  اســتقرار  بین‌النهریــن  از 
ــال  ــادی را به‌دنب ــای زی ــه پیامده ــوده ک ــوا ب بی‌محت
گرفــت. نادیــده  را  آن‌هــا  نمی‌تــوان  و  دارد 
پیش‌تــر اشــاره کــردم کــه ویژگی‌هــای دلمــون* 
ــت  ــدی اس ــت مه ــای دول ــابه ویژگی‌ه ــومری مش س
ــت آن  ــراق پایتخ ــود و ع ــا می‌ش ــراق برپ ــه در ع ک

ــود. ــد ب خواه
ــوح  ــه کــه لنگــرگاه کشــتی ن ــن نظری روشــن شــد ای
ارمنســتان  یــا  ترکیــه  کوه‌هــای  برخــی  روی  بــر 
بســیاری،  علمــی  ثابت‌شــدۀ  اصــول  بــا  بــوده، 
ــیر  ــاد، تفس ــن اعتق ــتگاه ای ــت. خاس ــازگار اس ناس
از  آن  تــورات اســت کــه در  از  یهودیــان  برخــی 
به‌میــان  ســخن  آراراط  یــا  آرارات  به‌نــام  کوهــی 

ــت. ــده اس آم
در جاهــای دیگــر نیــز دانســتیم کــه روایــت تــورات 
ــام  ــه آب تم ــه اینک ــاره ب ــد اش ــوح مانن ــان ن از طوف
اصــول  بــا  پوشــاند،  را  زمیــن  کوهســتان‌های 
بنابرایــن  دارد؛  ناســازگاری  ســرِ   

ً
کامــا علمــی، 

ــر  ــوح ب ــتی ن ــه کش ــرد ک ــور ک ــن تص ــوان چنی نمی‌ت
کوهــی بــه ارتفــاع چندیــن کیلومتــر از ســطح دریــا 
ــیلاب و  ــر س ــر اث ــم ب ــد؛ آن ه ــه باش ــر انداخت لنگ
بالا‌رفتــن ســطح آب. پیش‌تــر گفتیــم کــه زمیــن 

 سیداحمدالحسن; :
جمع‌شدن بر گِرد علمای باعمل مخلص برای خدا، واجب است؛ همان امر‌کنندگان به معروف 

و نهی‌کنندگان از منکر، مجاهدین در راه خدا و دفاع‌کنندگان از او. )گوساله، جلد ۲(
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ــی  ــت؛ حت ــی از آب اس ــم انبوه ــن حج ــد چنی فاق
ــه شــود کــه ایــن ســیل به‌دلیــل لبریز‌شــدن  اگــر گفت
ــن  ــه ای ــای ســیاه از آب رخ داده باشــد، کــه البت دری
ــد  ــر نق ــد، در براب ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط ــا هم مدع

ــی‌آورد.  ــاب نم ت

ــی  ــرای آب‌های ــدارد جهــش هیدرولیکــی ب امــکان ن
ســپس  و  دهــد  رخ  کیلومتــر  چنــد  بلنــدای  بــه 
ــر  ــزاران کیلومت ــی، ه ــن ارتفاع ــا چنی ــا ب ــن آب‌ه ای
ــای  ــه کوه‌ه ــا ب ــد ت ــت کنن ــی حرک ــورت افق به‌ص
آرارات بیــن ترکیــه و ارمنســتان برســند. در حقیقــت 
ــت  ــبیه اس ــردازی ش ــه خیال‌پ ــتر ب ــه بیش ــن فرضی ای

ــت. ــر نیس ــوع آن امکان‌پذی ــی وق ــر علم و از نظ
بنابرایــن از آنجــا کــه ایــن تفســیر توراتــی از یک‌ســو 
ــا  ــم و از ســوی دیگــر در جاهــای مختلــف ب ــا عل ب
ــه آن  ــوان ب ــت، نمی‌ت ــازگار اس ــومری ناس ــن س مت

اعتمــاد کــرد.
امــا نــام »جــودی« کــه در قــرآن بــه آن اشــاره شــده، 
ــن  ــارۀ ای ــت و درب ــتی اس ــن کش ــکان لنگر‌انداخت م
ــور را  ــکان مزب ــوان م ــا آن بت ــه ب ــزی ک ــم، چی اس
نــدارد.  دانســت، وجــود  عــراق  از  غیــر  جایــی 
فرضیــۀ مفســران قــرآن، ایــن اســت کــه ایــن منطقــه 
ــن  ــه ای ــال آنک ــت و ح ــه اس ــای ترکی ــی از کوه‌ه یک
ــود از  ــار یه ــیر احب ــروی از تفس ــع، پی کلام در واق
ــص  ــی و تفح ــدون بررس ــه ب ــت ک ــی اس ــن تورات مت

ــت. ــده اس ــه ش ارائ

--------------
* دلمــون: ســرزمین و تمدنــی کهــن در ســواحل 
ــتان  ــون در روزگاران باس ــت. دلم ــارس اس ــج ف خلی
ــه  ــده، ب ــومریان آم ــته‌های س ــه در نوش ــان ک آن‌چن
از آن طلــوع  آفتــاب  جایــی گفتــه می‌شــود کــه 
بــوده‌  بــه ســرزمین زندگــی معــروف  می‌کنــد و 
ــز  ــارس( نی ــج ف ــون )خلی ــار دلم ــای کن ــت. دری اس
ــای ســرزمین  ــاب و دری ــای طلــوع آفت ــع آن دری به‌تب
حیــات نامیــده می‌شــد. )ویکی‌پدیــای فارســی(

منبع:
نشــانه‌های  بی‌خدایــی:  توهــم  احمدالحســن،   
ــروردگار در هســتی، ترجمــۀ فارســی، 1397ش،  پ

صفحــۀ 417 و 418.

 سیداحمدالحسن; :
رفتار نیکو با مردم فقط رفتار ملایم و با عطوفت و مهربانی نیست؛ بلکه گاهی اوقات باید 

شدت و جدیت به خرج داد، و هر رفتاری مخاطب خودش را دارد. )گوساله، جلد ۲(
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ــل در  ــه تأم ــائلی ک ــن مس از مهم‌تری
بــرای اصــاح جامعــه  آن عاملــی 
و  جرم‌هــا  علــل  بررســی  اســت، 
‌دیگــر  به‌عبــارت  جنایت‌هاســت؛ 
ریشــۀ  و  زمینــه  تــا  ماســت  بــر 
آســیب‌های اجتماعــی را شناســایی 
کنیــم، نــه اینکــه فقــط در برابــر ایــن 
مســائل اقــدام قضایــی داشــته باشــیم 

ــم. ــت کنی ــا آن را مذم ی

ــل  ــر عم ــه ب ــرایط جامع ــر ش تأثی
افــراد

پیامــی  در  ســید احمدالحســن; 
کوتــاه  تحلیلــی  فیس‌بــوک،  در 
ارائــه  مســائل  ایــن  خصــوص  در 

فرمودنــد:

»یــک مجرم و یک قاتل ممکن 
بانی باشد و شخصی  اســت یک قر

که خودکشــی می‌کند اغلب یک 
بانی اســت. وقتی فردی، گروهی  قر

یا کل جامعه را در شــرایط سخت و 
شــدید قرار می‌دهید، انتظار نداشته 

باشــید که آن‌ها به‌طور طبیعی یا 
کنند.« رفتار  اخلاقی 

 هــر جــرم یــا گناهــی از جهاتــی 
ً
قطعــا

ــد  ــد از بُع ــا نبای ــردی دارد؛ ام ــد ف بُع
غافــل  جامعــه  تأثیــر  و  اجتماعــی 
مانــد. وقتــی مــردم در مشــکلات 
ایجــاد  زمینــۀ  باشــند،  اقتصــادی 
ــرا  ــالا مــی‌رود؛ زی ــت ب جــرم و جنای
 

ِ
ــر روح ــکلات ب ــیِ مش ــرات منف تأثی

مــردمِ ضعیــف، آن‌هــا را به‌ســمت 
طریقــی  هــر  از  نقایــص  پُر‌کــردن 
فکــر  بــه  ســوق می‌دهــد. گاهــی 
ــد،  ــران می‌افتن ــب دیگ ــرقت از جی س
گاهــی بــه فکــر قتــل و غــارت، و 
ــی  ــی، و حت ــر خودکش ــه فک ــی ب گاه

یــش... . بالاتــر، ‌کشــتن اولاد خو
ــدی  ــده و امی ــه آین ــه ن ــه‌ای ک جامع

اقتصــادی،  و  امــروز  نــه  و  دارد 
گســترش  و  هلاکــت  به‌ســمت 
ــد  ــش مــی‌رود. نبای ــم پی خشــم و ظل
ــوم  ــه را محک ــن جامع ــردم ای ــط م فق
ــت  ــکام را مذم ــد ح ــه بای ــم؛ بلک کنی
کــرد کــه موجــب ایــن مشــکلات 
ــاق  ــن، بی‌اخ ــردم را بی‌دی ــده‌ و م ش

کرده‌انــد. بی‌عاطفــه  و 
همیشــه  الهــی،  فرســتادگان  ســیرۀ 
ایــن بــوده کــه علــت اصلــی مشــکل 
مبــارزه  بــه  کــرده،  شناســایی  را 
نــه  می‌پردازنــد؛  آن  بــا  فرهنگــی 
ــان  ــه گــردن قربانی اینکــه مشــکل را ب
انداختــه، آن‌هــا را مذمــت کننــد.

علت گسترش جرم و جنایت در سطح جوامع چیست؟
سؤالی که در پی وقوع روزافزون ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد می‌شود

 سیداحمدالحسن; :
ای برادران و خواهران مؤمن! ابراهیم; تبری برداشت و بت‌ها را شکست؛ پس از این 

سیره و روش شریف پیروی کنید؛ روش پیامبران و فرستادگان خدا که آن‌ها را در قرآن 
می‌خوانید. )گوساله، جلد ۲(
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علت گسترش جرم و جنایت در سطح جوامع چیست؟
وظیفــۀ حاکمــان، ترویــج عملــی 
اخــاق و ایجــاد رفــاه اقتصادی
بیانــی  در  احمدالحســن;  ســید 

دیگــر فرمودنــد:
اصــاح  خواســتار  کــه  »فــردی 
شــد؛ 

ُ
نمی‌ک را  گناهــکاران  اســت، 

ــود  ــان می‌ش ــتار هدایتش ــه خواس بلک
ــار و  و اخــاق نیکــو را از خــال رفت
یــش در زندگــی، نســبت بــه  روش خو
ــاند... .« ــان می‌شناس ــه ایش ــان، ب آن

 13 فیس‌بــوک،  رســمی  )صفحــه 
)2018 اکتبــر 

ــا  ــی ارتق ــببان اصل ــه مس ــان ک حاکم
ــد  ــتند، بای ــع هس ــرفت جوام ــا پس ی
رویکــردی اخلاقــی در پیــش بگیرنــد 
تغییــر  و  اصــاح  جامعــه  در  تــا 
ــری  ــع حداکث ــا دف ــود؛ ام ــق ش محق
چکشــیِ،   

ً
صرفــا برخوردهــای  و 

و  نفــرت  گســترش  جــز  نتیجــه‌ای 
نــدارد. ناامیــدی 

آن‌هاســت  بــر  اینکــه  از  گذشــته 
تــا رفــاه اقتصــادی را بــرای مــردم 
ایــن  زیــرا  کننــد؛  ایجــاد  جامعــه 
ــردم،  ــوق م ــن حق ــه از اولی‌تری وظیف
و تکالیــف دولت‌هاســت؛ در غیــر 
ایــن صــورت رهبــران حکومت‌هــا 
در گســترش فســاد و جنایت، مســئول 
ــدن آن  ــۀ پدیدآم ــرا زمین ــتند؛ زی هس

کرده‌انــد. فراهــم  را 
پاســخ  در  احمدالحســن;  ســید 

وظایــف  دربــارۀ  ســؤالی  بــه 
در صفحــه  و حکومت‌هــا،  دولــت 
فیس‌بــوک  در  شخصی‌شــان 

: شــتند نو
و  دولــت  پایــی  بر از  »هــدف 
انســانی،  جامعــۀ  در  حکومــت 
و  اجتماعــی  رفــاه  بــه  رســیدن 
رســاندن بــه حداقــل کفایــت بــرای 
اســت؛  جامعــه  اعضــای  همــۀ 
اصــل  بــه  توجــه  بــا  هــم[  ]آن 
طریــق  از  و  اجتماعــی  هم‌بســتگی 
ــدار  ــترش اقت ــات و گس ــل مالی تحمی
منابــع  از  برخــی  تهیــۀ  و  دولــت 
از  اطمینــان  بــا  عمومــی  طبیعــی 
فــردی؛  حقــوق  و  آزادی  ]حفــظ[ 
و به‌منظــور دســتیابی بــه پیشــرفت 
ــتند  ــه‌ای هس ــائلی ریش ــاه، مس و رف
ــۀ  ــوند؛ از جمل ــت ش ــد رعای ــه بای ک

ــص،  ــازمان‌بندی کار، تخص ــا س آن‌ه
شایســتگی و صداقــت اســت؛ همــان‌ 
یــد:  طــور کــه ضرب‌المثــل می‌گو
اســت  شایســته  آن‌کــه  بــه  را  کار 
ــده(.« ــش ب ــه نانوای ــان را ب ــپار )ن بس

گوست 2017 13 آ

راهــکار حــل مشــکلات اقتصادی 
در دوران تحریــم و کرونا

مشــکلات  کــه  دولت‌هاســت  بــر 
ــخت  ــرایط س ــردم در ش ــادی م اقتص
وظیفــۀ  مگــر  کننــد؛  برطــرف  را 

دیگــری نیــز دارنــد؟!
یــا  دولــت  اینکــه  فلســفه   

ً
اساســا

حکومــت، بــر کل منابــع عمومــی 
ــن اســت  کشــور مســلط می‌شــود، ای
ــردم،  ــن م ــروت بی ــع ث ــه در توزی ک
فقــر و  عدالــت را رعایــت کنــد و 

 سیداحمدالحسن; :
تبرها را بردارید و بت‌ها و گوساله‌ها را بشکنید و پیش از هرچیز هرکدام از ما باید از 

خویشتن آغاز کند و سپس مردم اطراف خودش، و نهراسید که شما پیروزید، اگر ایمان 
داشته باشید. )گوساله، جلد ۲(
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از جامعــه  را  اقتصــادی  مشــکلات 
بزدایــد.

حکومــت  ایــن  نمی‌کنــد  فرقــی 
ــه  ــکولار؛ بلک ــا س ــد ی ــبه‌دینی باش ش
وظیفــۀ اولیــۀ آن‌هــا، چیــزی جــز 
ــت  ــردم نیس ــاد م ــه اقتص ــیدگی ب رس
تــا زمینــۀ جنایــات دیگــر، فراهــم 

ــود. نش
بــا ایــن حــال در کشــورهای اســامی 
ــده‌ای  ــکلات عدی ــه مش ــیعی ک ــا ش ی
مثــل کرونــا یــا تحریــم را تحمــل 
می‌کننــد راهــکاری روشــن‌تر نیــز 
وجــود دارد. »کمــک رهبــران دینــی« 
ــت  ــت در وضعی ــه دول ــی ک در صورت

ــدارد. ــرار ن ــاعدی ق مس
ایــن  در  احمدالحســن;  ســید 

نوشــتند: فیس‌بــوک  در  خصــوص 
ــی  ــدن زندگ ــه متوقف‌ش ــه ب ــا توج »ب
و  کشــورها  از  برخــی  و  عــراق  در 
وخیم‌شــدن شــرایط زندگــی بــرای 
کســانی کــه بــه درآمــد روزانــۀ خــود 
دولــت  امتنــاع  و  هســتند  وابســته 
عــراق از ارائــۀ هرگونــه کمــک مالــی 
وظیفــۀ  آســیب‌دیده،  افــراد  بــه 
کــه  اســت  اخلاقــی  و  شــرعی 
امــوال  کــه  مذهبــی  مقامــات 
هســت  اختیارشــان  در  عمومــی 
یارتگاه‌هــا  ز بودجــۀ  و  )خمــس 
وابســته  ســرمایه‌گذاری‌های  و 
ــوه  ــد آن( آن وج ــا و مانن ــه آن‌ه ب
یــع کننــد  را در بیــن کســانی توز
ــا  ــده، ی ــف ش ــان متوق ــه کارش ک

مســکینی  افــراد  بیــن  حداقــل 
ــتند  ــان هس ــدان خودش ــه از مقل ک
نمی‌تواننــد  شــرایط  ایــن  در  و 
یــات اولیــۀ زندگــی روزمــره  ضرور

خــود را فراهــم کننــد.
مالــی‌ای  کمــک  منظــورم  توجــه: 
ــاه،  ــک م ــرای ی ــل ب اســت کــه حداق
خانواده‌هــا را کفایــت کنــد و منظــورم 
ــه در  ــت ک ــاده‌ای نیس ــای س کمک‌ه
ــد  ــده می‌شــود؛ مانن حــال حاضــر دی
ــراد  آنچــه در حــال حاضــر برخــی اف

و گروه‌هــا برعهــده گرفته‌انــد.«

نتیجه
ــی  ــت فرهنگ ــی وضعی ــران اصل مقص
ــی  ــران دین ــان و رهب ــه، حاکم جامع
هســتند؛ چراکــه آن‌هــا بــه فکــر رفــاه 
ــد  ــردم نبوده‌ان ــادی م ــع اقتص و وض
و زمینــۀ جــرم و جنایــت را فراهــم 
ــه  ــورد کریمان ــای برخ ــاخته و به‌ج س
ــد و ســلبی  ــی، برخــوردی تن و اخلاق

داشــته‌اند.
در نتیجــه مــردم قربانــی ایــن جامعــه 

ــوند. ــان آن می‌ش ــر حاکم و تدابی

 سیداحمدالحسن; :
آنچه برای پیامبران و اوصیا اهمیت دارد توجه به خداوند و هم‌نشینی با خداوند است، 

نه توجه به دنیا و زینت‌هایش؛ با این وجود که انبیا و اوصیا به آبادانی زمین و رفاه 
اقتصادی مردم نیز اهتمام دارند. )گوساله، جلد ۲(
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پاسخ‌های احمدالحسن ;به سؤالاتی دربارۀ خودکشی

همراه با مَرد شریعت

 سیداحمدالحسن; :
به آن کسی که همه‌چیز را پدید آورده و آفرینش هرچیزی را به او ارزانی داشته، تمسک جوی و 

هر آنچه خداوند سبحان تو را به آن آگاه می‌سازد پذیرا باش تا هرچیزی را از او بدانی و هلاک و 
گمراه نشوی؛ حتی اگر تمام اهل زمین جملگی هلاک و گمراه شوند. )در محضر عبد صالح، 

جلد ۱(

 اینکــه 
ً
پــدرم به‌خاطــر درس، مــرا تحــت فشــار قــرار می‌دهــد؛ مخصوصــا

ــن  ــه م ــخنی ب ــه س ــتم؛ همیش ــتان[ هس ــدادی ]دبیرس ــمِ اِع ــوز شش ــن، دانش‌آم م
ــرام نمی‌گــذارد؛  ــه مــن احت  ب

ً
ــرد و اصــا ــن می‌ب ــات را از بی ــد کــه معنوی می‌گوی

ــم  ــه ه ــتی را ب ــردم، هس ــتباه ک ــم اش ــه او بگوی ــم و ب ــتباه کن ــش اش ــر در پرس اگ
 
ً
ــد؛ مخصوصــا  نمی‌فهمــد و مــرا به‌خاطــر درس ]کتــک[ می‌زن

ً
مــی‌دوزد و اصــا

 خســته اســت؛ بــه خــدا ســوگند، 
ً
اینکــه حالــت روانــی مــن، به‌خاطــر پــدرم واقعــا

ــود  ــی ب ــر مکان ــیدم؛ اگ ــی رس ش
ُ
ــد خودک ــه ح ــدرم، ب ــد پ ــای ب ــل برخورده به‌دلی

ــردم. ــا می‌ک ــه را ره ــدم، خان ــاکن می‌ش ــه در آن س ک

پیــش از هــر مســئله‌ای، بایــد بدانــی کــه شــما بشــخصه، فــردی هســتی کــه از 
یــان می‌بینــی؛ مقابــل شــما، فرصتــی اســت کــه در ایــن زندگانی  خودکشــی ز
]دنیــا[ زندگــی کنــی و در آن، مســائلی را بــه وجــود بیــاوری کــه بــرای شــما و 
جامعــه‌ و دنیــا و آخرتــت اســت؛ مقابــل شــما، زندگــی شــخصی‌ات اســت؛ 
ــه و  ــوی و خان ــراه ش ــانی( هم ــی )انس ــا خانم ــا ب ــا در روزی از روزه چه‌بس
ــی،  ــه و زندگ ــرای جامع ــودمند و ب ــه س ید ک ــاز ــی بس ــا و خوب یب ــوادۀ ز خان
ــه  ــی ‌ک ــت؛ در حال ــکلات اس ــرار از مش  ف

ً
ــا ــی، صِرف ــد؛ خودکش ــار باش پرب

راه‌حــل صحیــح، برخــورد بــا مشــکلات و حل‌کردنشــان اســت؛ و در طــول 
ــی و  یبای ــدی و ز ــر و ب ــی از خی ــده‌ات، انبوه ــی آین ــز در زندگ ــی‌ و نی زندگ
ــا  ــت؛ آی ــت اس ــی، در مقابل ــند می‌دان ــندی و ناپس ــه می‌پس ــتی، از آنچ زش

هــر زمانــی کــه بــا مشــکلی روبــه‌رو می‌شــویم، بایــد از آن فــرار کنیــم.

سید احمدالحسن ;،‌صفحۀ رسمی فیس‌بوک، ژوئیه 2018
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 سیداحمدالحسن; :
خداوند سبحان و متعال را با خدای در خلق بشناس و او، همان امام مهدی ; است. 

ی 
ّ
ی و ظهور خدا در خلق است؛ یعنی تجل

ّ
ایشان که سلام و صلوات پروردگارم بر او باد، تجل

و ظهور شهر کمالات الهی در خلق. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۱(

بــرادرم پیــش از ایــن دعــوت مبــارک به‌دلیــل شــدت مشــکلات خانوادگــی 
ــت؟ ــش اس ــا او در آت ــرد. آی ــی ک خودکش

ــه  ــر او شــدت گرفت ــا ب ــود؛ بلکــه مصیبت‌هــای دنی او در حالــت طبیعــی خــود نب
بــود و آنچــه نبایــد، انجــام داد.

من چه‌کار می‌توانم برایش انجام دهم؟

ــی  ــک قربان ــت ی ــن اس ــل ممک ــک قات ــرم و ی ــک مج ی
ــد اغلــب یــک  باشــد؛ و شــخصی کــه خودکشــی می‌کن

ــت.  ــی اس قربان
وقتــی فــردی، گروهــی یــا کل جامعه را در شــرایط ســخت 
ــه  ــید ک ــته باش ــار نداش ــد، انتظ ــرار می‌دهی ــدید ق و ش

ــد. ــار کنن ــی رفت ــا اخلاق ــی ی ــور طبیع ــا به‌ط آن‌ه

 پیام فیس‌بوک سید احمدالحسن;، 19 اکتبر 20‌20 

ــا  ــه آن معن ــن ب ــی ای ــت؛ ول ــرام اس ــود ح ــه خ ــاندن ب ــا آزار‌رس ــی ی خودکش
ــر ولایــت  نیســت کــه هرکــس چنیــن کنــد از اهــل آتــش اســت؛ هرکــس ب
ــه او داده، از  ــا را ب ــت از آن‌ه ــه اطاع ــان ب ــد فرم ــه خداون ــد ک ــانی باش کس

ــت. ــت اس ــل بهش اه

سید احمدالحسن ;،پاسخ‌های فقهی متفرقه، جلد چهار
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کبوتر بخت با اهل قم یار بود که توفیق میزبانی‌ات را پیدا کردند؛ اما...

ری موج می‌زند که همۀ بانوان این کوی را به  ر چشم‌های تو شو معصومه جان، بانوی پاکی و نجابت، د

ق داد؛  ری که تو را به هجرت به‌سوی خدا و خلیفۀ خدا سو ر مسیر الهی وامی‌دارد؛ شو مجاهدت و تلاش د

راهی که بسیاری از انسان‌ها حتی توان وارد‌شدن به آن را ندارند.

ر این آتش سوختی و اکنون با اینکه زخم  اق پدر را تحمل کردی و د راحتِ جان موسای کاظم، سال‌ها فر

رت التیام نیافته، باید از این دنیا رخت بر بندی... . اد اق بر فر

ا تقدیر این  ف بر این دنیا و جامه‌های خوش‌رنگ‌و‌لعابش؛ زیر
ُ
ای سپیدپوش جامۀ بندگی، پس از تو ا

انه‌ات تَرَک بردارد و با دلی تنگ، معبود را زیارت کنی... شد که احساس خواهر

یدار تو بسوزد و دم برنیاورَد. ر حسرت د ر مصیبت تو و د یدارش نائل نیامدی، د ری که هرگز به د اد و بر

 به‌راه‌ماندۀ او داغ‌دار ماتم تو می‌شود...
ِ
ای عزیز قلب رضا، تو می‌روی، اما دل مظلوم رضا و چشم

ر لحظۀ وداع به تحقق بپیوندد؛ آنگاه که همۀ  ر مدینه د رت د اد رت را ندیدی؛ تا روضه‌خوانی بر اد رفتی و بر

ید... ا نخواهید د یگر مر م را جمع کرد و فرمود بسیار گریه کنید که د زنان حر

سلام خدا بر قلب حزینت ای مولای من، یا علی بن موسی‌الرضا، عظم الله اجرکم...

ای عزیز قلب ستارۀ هشتم; دل‌نوشته‌ای بر
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باشــی  اول  طــراز  مرجــع  وقتــی 
دارد؛  خریــدار  زیــاد  حرفــت 
حــال اگــر فــوت کنــی کــه دیگــر 

می‌شــوی! هــم  محبوب‌تــر 
محمدتقــی  شــیخ  از  صحبــت 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــت فومن بهج
نوشــتار کوتــاه پیامــی از ســوی او 
ــه او را  ــانی ک ــام کس ــرای تم ــم ب داری
ــا  ــخنانش را ب ــد و س ــی می‌دارن گرام
ــا کلام  ــا ب ــد، ام ــان‌ودل می‌پذیرن ج
اهل‌بیــت عنــاد دارنــد و دیــدن 
علیهم‌الســام  اهل‌بیــت  و  پیامبــر 
تمســخر  بــاد  بــه  را  رؤیــا  در 
می‌گیرنــد؛ به‌خصــوص وقتــی کــه 
بــر حقانیــت  تأییــدی  مُهــر  رؤیــا 
می‌شــود  احمدالحســن; 
حقانیــت  بــه   اهل‌بیــت و 
شــهادت  احمدالحســن; 

. هنــد می‌د
پــس در ایــن نوشــتار بخش‌هایــی 
و  می‌آوریــم  را  شــیخ  کلام  از 
ــد؛ و  ــه کنی ــاف پیش ــم انص امیدواری
کیــد داریــم کــه ایــن  بــر ایــن نکتــه تأ
ــزام  ــاب ال ــا از ب ــان صرف ــل از ایش نق

ــت: هس
در کتــاب »در محضــر بهجــت، ج٣، 
ــت  ــیخ بهج ــخنی از ش ص٢۴٨« س

ــت: ــه گف ــم ک می‌خوانی
ابراهیــم  شــیخ  مرحــوم  »زمانــی 
ــف  ــه معتک ــجد کوف ــری در مس حائ
ــام  ــب علیه‌الس ــرت غائ ــود. حض ب
بــه  حضــرت  دیــد.  خــواب  در  را 
اینجــا  در  کــه  این‌هــا  فرمــود:  او 
صُلحــا  و  بــان  خو از  معتکف‌انــد، 

حاجتــی  هرکــدام  ولــی  هســتند، 
ــای  ــه، قض ــال، خان ــال، عی دارد:  م
ــرض و…؛  ــالت و م ــع کس ــن، رف دی
ولــی هیچ‌کــس بــه فکــر مــن نیســت 
ــور  ــن به‌ط ــرج م ــور و ف ــرای ظه و ب
پایــان  نمی‌کنــد!«  دعــا  جــدی 

ل نقل‌قــو

بیاناتی از شیخ بهجت دربارۀ رؤیا که شاید به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید

اتمام‌حجتی از شیخ محمدتقی بهجت

 سیداحمدالحسن; :
ی دارد به این معنا نیست که او جزئی از آن‌ها 

ّ
باید دانست این ‌که خداوند در موجودات تجل

یا در درون آن‌هاست؛ بلکه به این مفهوم است که موجود، قوامی ندارد مگر با خداوند و 
ظهوری ندارد مگر با نور خدا. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۴(
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بیاناتی از شیخ بهجت دربارۀ رؤیا که شاید به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید

ــام اتمام‌حجتی از شیخ محمدتقی بهجت ــه ام ــد ک ــد می‌کن ــن او تأیی بنابرای
ــود  ــده می‌ش ــا دی ــدی; در رؤی مه
و کســی کــه او را ببینــد به‌درســتی 
ــت؛  ــده اس ــرت را دی ــود حض ــه خ ک
اگــر  کــه  اســت  بعیــد  آیــا  حــال 
ــد،  ــال کن ــتاده‌ای ارس ــرت فرس حض
مــردم  بــه  را  خبــر  ایــن  رؤیــا  در 
ــان  ــیاری از مؤمن ــه بس ــد؟ چنان‌ک ده

دیده‌انــد؟ رؤیــا  در 
محضــر  »در  کتــاب  در  همچنیــن 
کلام  ص۴٠٨«  ج٢،  بهجــت، 
کــه  می‌خوانیــم  را  او  از  دیگــری 

: گفــت

»زمانــی آقــا شــیخ هــادی خراســانی 
 ــر ــه، پیغمب ــام فاطمی ــه ای رحمه‌الل
حضــرت  می‌بینــد.  خــواب  در  را 
ــه  ــرا روض ــد: چ ــان می‌فرمای ــه ایش ب
ــزا را  ــس ع ــر مجال ــی؟ مگ نمی‌خوان

نقل‌قــول پایــان  نمی‌بینــی؟!« 

ــیخ  ــر ش ــم، اگ ــدا قس ــه خ ــما را ب ش
می‌گفتیــد  او  بــه  آیــا  بــود،  زنــده 
اعتقــاد  رؤیــا  ایــن  بــه  چــرا  کــه 
ــادی  ــیخ ه ــه ش ــی ک ــد؟ در حال داری
ــود  ــر نب ــان پیامب ــانی در زم خراس
تــا چهــرۀ او را دیــده باشــد و او را در 

رؤیــا بشناســد!
و در کتــاب »در محضــر بهجــت، 
کــه  می‌خوانیــم  ص۱۰۸«  ج۱، 

گفــت:

ــن باشــیم کــه  ــد در فکــر ای ــا نبای »آی
از کســی کــه خداونــد بــرای اصــاح 
کــه  بخواهیــم  داده،  قــرار  جامعــه 
ــهله  ــجد س ــود او در مس ــد؟! خ بیای
و جمکــران، در خــواب و بیــداری 
دوســتانش  از  افــرادی  گــوش  در 
بــدون اینکــه او را ببیننــد، فرمــوده 
ــت،  ــک اس ــن نزدی ــرج م ــت: »ف اس
ــوده:  ــی فرم ــه نقل ــا ب ــد« ی ــا کنی دع
ــد  ــا کنی ــده، دع ــک ش ــم نزدی »فرج
نشــود.«.«  )تأخیــر( حاصــل  بَــدا 

نقل‌قــول پایــان 
بــرای عاقــل  گمــان می‌کنیــم کــه 

اشــاره‌ای کافــی اســت و نیــاز بــه 
نیســت.  ایــن  از  بیشــتر  شــواهد 
مخالفــان  تمامــی  امیدواریــم 
از  دســت  یمانیــه  حــق  دعــوت 
تحقیــق  و خــودْ  بردارنــد  تعصــب 
و جســت‌وجو و دقــت کننــد و بــر 
احــدی تــوکل نکننــد؛ زیــرا روزی 
پشــیمان  ســخت  کــه  می‌رســد 
ــیمانی  ــد و در آن روز پش ــد ش خواهن

نــدارد. هیــچ ســودی 

 سیداحمدالحسن; :
انسان مؤمنِ با هر معصیت تنزل می‌کند و حتی با هر التفات به دنیا و غفلت از خداوند، در 
ظلمت غوطه‌ور می‌شود و نجاست و پلیدی و آتش جهنم را لمس می‌کند و به همین دلیل 

وضو و غسل قرار داده شده است. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۴(
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- کودک همسری؛ آری یا خیر؟!
- کدام‌یــک مجــوز کــودک همســری اســت؛ قانــون یــا 

یعت؟! شر
- عقد دختربچۀ نُه‌ساله با جوان بیست‌ساله!

- واکنش به ازدواج دختر نُه‌ساله
- طبق نظر علما ازدواج دختر نُه‌ساله جایز است!

محتــوای  و  خبرگزاری‌هــا  مطالعــه  بــه  وقتــی 
ــا چنیــن مطالبــی برخــورد  ــم و ب خبری‌شــان می‌پردازی
می‌کنیــم دچــار دوگانگــی و ســردرگمی می‌شــویم!

آیا چنین ازدواجی صحیح است؟!
آیــا شــرع و اســام چنیــن مجــوزی بــرای ازدواج دختــر 

ــت؟! ــاله داده اس نُه‌س
ــرده  ــب ک ــا را تصوی ــن ازدواج‌ه ــوز ای ــون مج ــا قان آی

ــت؟! اس
بدیهــی اســت کــه ازدواج امــری بــزرگ و خطیــر اســت 
ــل از  ــت و قب ــی نیس ــل جنس ــک عم ــواز ی  ج

ً
ــا و صرف

آن، بایــد بلوغ‌هــای عاطفــی و اجتماعــی و... حاصــل 
شــود؛ امــا در اینجــا مــا بــه بررســی ویژگی‌هــای 
فیزیکــی و جنســی دختــر نُه‌ســاله می‌پردازیــم تــا 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــوردار اس ــی برخ ــن توان ــم از چنی ببینی
»چیــزی کــه روان‌شناســان بــه آن معتقدنــد ایــن اســت 
ــوان او  ــه می‌ت ــه ن کــه ســن نُه‌‌ســالگی، ســنی اســت ک
ــاله در  ــران نُه‌س ــوان. دخت ــه نوج ــت ن ــودک دانس را ک
ــا چالش‌هــای متعــدد فیزیکــی و عاطفــی  نوجوانــی، ب
مواجــه خواهنــد شــد. بــا شــروع دورۀ بلــوغ، تغییــرات 

ــود.  ــاز می‌ش ــی آغ ــی دوران نوجوان ــمانی و روان جس
اندام‌هــای  در  را  تغییراتــی  دختــران  جنســی  بلــوغ 
جنســی ایجــاد می‌کنــد و آن‌هــا پــس از بلــوغ جنســی 
ــح  ــا ترش ــرد. ب ــد ک ــدا خواهن ــل پی ــی تولیدمث توانای
ــه  ــروع ب ــی ش ــای جنس ــی، اندام‌ه ــای جنس هورمون‌ه
رشــد کــرده و صفــات ثانویــه جنســی ظاهــر می‌شــوند. 
ایــن تغییــرات ظاهــری و درونــی چالش‌هایــی را بــرای 
دختــران به‌همــراه دارد و در واقــع در بلــوغ جنســی 
تغییــرات بــه غــدد و اندام‌هــای جنســی مرتبــط اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل بلــوغ جنســی دختــران، باعــث ایجــاد 
ــۀ جنســی، میــل جنســی و  ــی رابط آمادگــی و توانای

تولیدمثــل می‌شــود.«
و  بهداشــت  بخــش   /  myvmc / webmd منبــع: 

ســامت نمنــاک

ــف  ــای مختل ــرای خانواده‌ه ــد ب ــوع می‌توان ــن موض ای

 سیداحمدالحسن; :
دنیا سراسر نجاست است و کسی که در آن واقع شود نجس می‌شود. خداوند سبحان‌و‌متعال 

به‌خاطر کرامتی که نسبت به مؤمن دارد، چنین قرار داده است که او نجس نمی‌شود. 
)متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۴(
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ــر  ــت و تغییرناپذی ــور ثاب ــد و به‌ط ــاوت باش  متف
ً
ــا کام

نیســت، امــا ممکــن اســت.

راز نهفته
حال از کلام ســید احمدالحســن; راز کودک‌همسری 

می‌خوانیم: را 

ه‌ساله در اسلام 
ُ
»موضوع جایز‌بودن ازدواج دختران ن

عبارت است از بیان حدود وضعیت شرعی؛ و اگر 
شرایط حکمرانی برای خلیفۀ خداوند مهیا شود و 

قانون احوال شخصی افراد را وضع کند، این قانونی 
[ حکومت الهی طبق آن عمل 

ً
نیست که ]الزاما

کند؛ بنابراین اگر امر برای خلیفۀ خدا گسترش یابد 
می‌تواند قیدهایی را وضع نماید برای ممنوعیت ازدواج 

دختران، کمتر از سِنی که به‌طور معمول اعضای تناسلی 
‌‌همان ‌طور که وجود  زنانه‌شان کامل نشده است 

ضرورتی برای این نوع ازدواج شرط است‌ـ و اینکه 
وضعیت جسمانی دختران از نظر معاینات پزشکیِ 

قانونی برای ازدواج مناسب باشد و... .«

ــت و  ــی نیس ــون ثابت ــه قان ــد ک ــد می‌کنن کی ــان تأ ایش
ــۀ  ــت خلیف ــه به‌دس ــت ک ــرعی اس ــم ش ــک حک ــن ی ای

خداســت. در ادامــه می‌فرماینــد:

»به طور کلی حلال‌دانستن این نوع ازدواج در 
‌ـهمان ‌طور که بیان شد‌ـ دلالتی بر  یعت اسلام  شر

یع  طبیعی‌بودن این وضعیت ندارد؛ بلکه این تشر
تنها بیانگر نهایت سنی است که در آن سن، دختران 

‌ـدر صورت وجود ضرورت‌ـ امکان ازدواج  جوان 
پیدا می‌کنند.«

نجات بشریت
ــرورت  ــه ض ــرایطی ک ــن ش ــت بی ــاوت اس  تف

ً
ــا قطع

ایجــاب می‌کنــد و شــرایطی کــه در حالــت عــادی بــه 
ســر می‌بریــم. ایشــان در ادامــه می‌فرماینــد:

»به‌عنــوان مثــال اگــر تصــور کنیــم فاجعــه‌ای روی زمین 
رخ دهــد و تنهــا اندکــی از نــوع بشــر یــا از مؤمنــان باقی 
ــی مســئلۀ ازدواج و زادآوریِ  ــن وضعیت ــد، در چنی بمانن
‌ـبــا در‌نظر‌گرفتــن اقدامــات احتیاطــی‌ـ  زود‌هنــگام 
ــظ  ــا حف ــر ی ــوع بش ــت از ن ــرورت حفاظ ــت ض به‌جه
ــوع  ــراض ن ــال انق ــه احتم ــود؛ وگرن ــد ب ــان خواه مؤمن
بشــر بیشــتر خواهــد شــد. کســی کــه نظریــۀ تکامــل و 
چگونگــی عملکــرد مجموعــۀ ژن‌هــا را در طبیعت درک 
ــد  ــی[ خواه ــم ]به‌خوب ــن می‌گوی ــه را م ــد، آنچ می‌کن
ــی  ــر ضرورت ــوص اگ ــئلۀ به‌خص ــن مس ــد. در ای فهمی
ــا به‌عبــارت دیگــر آمادگــی  ‌ـی بــرای ازدواج زود‌هنــگام 
ــرای لقــاح در ســنین پاییــن‌ـ  ــوع بشــر ب جنــس مــادۀ ن
ــلِ  ــینِ تکام ــر، در ادوار پیش ــوع بش ــت از ن در محافظ
ــه  ــوع مؤنــث ب »هومو«هــا وجــود نمی‌داشــت، بــدن ن
ــی  ــی به‌صورت ــت؛ یعن ــل نمی‌یاف ــورت تکام ــن ص ای
کــه آمادگــی بــاروری در ســنین پاییــن را داشــته باشــد.« 

)صفحۀ رسمی فیس‌بوک، ‌2نوامبر‌2014(
امــا ممکــن اســت کــه چگونگــی فرگشــت بــرای شــما 

ســؤال باشــد.
ــری  ــان ام ــدن انس ــی ب ــیر تکامل ــت در س ــا فرگش آی

حقیقــی اســت؟!
دراین‌بــاره لازم اســت بــه کلام ســید احمدالحســن; 

توجــه کنیــم کــه می‌فرمایــد:
ــه در  ــت ک ــی اس ــی حتم ــل، موضوع ــن تکام »بنابرای
ــد  ــته، دارد و خواه ــود داش ــده وج ــال و آین ــته، ح گذش
 
ً
داشــت؛ زیــرا تمــام مقدمــات آن فراهــم اســت و قبــا
ــن،  ــت؛ بنابرای ــوده اس ــم ب ــات فراه ــن مقدم ــز ای نی
ــرا  ــر، نیســت؛ زی ــا خی  آری ی

ِ
ــر ســر پاســخ موضــوع ب

 سیداحمدالحسن; :
اگر قرآن را با عقل خود تجسم نمایی، »بسمله« سورۀ فاتحه را همانند نقطه‌ای می‌یابی که 

همۀ قرآن گِرد آن می‌چرخد؛ حتی تورات و انجیل و هر آنچه را که همۀ پیامبران و فرستادگان 
با خود آورده‌اند. )متشابهات، جلد ۱، بخشی از پاسخ به پرسش ۵(
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ــه  ــت؛ ب ــی اس  بدیه
ً
ــا ــی کام ــل، واقعیت ــود تکام وج

ــن! ــدن زمی ــنی چرخی ــان روش هم
ــم  ــی از عل ــل فراوان ــت، دلای ــه گذش ــر آنچ ــاوه ب ع
کالبدشناســی تطبیقــی ســنگواره‌ها و علــم ژنتیــک 
وجــود دارد کــه همگــی موضــوع تکامــل را تأییــد 
می‌کننــد و بــر آن صحــه می‌گذارنــد. تکامــل موضــوع 
روشــنی اســت و حتــی در زنجیــرۀ جانــداران امــروزی 
کــه در دســترس مــا قــرار دارنــد، نیــز به‌وضــوح دیــده 
می‌شــود. در نتیجــه تکامــل حیــات یــک فکــت و 

واقعیــت غیرقابل‌انــکار اســت.«
بی‌خدایــی،  توهــم  کتــاب  احمدالحســن،  )ســید 

)8 6 ص

تصور اشتباه!
ــاد و  ــیار زی ــه بس ــن رابط ــیعه در ای ــای ش ــرات فقه نظ
ــت.  ــروری نیس ــال ض ــن مج ــا در ای ــۀ آن‌ه آوردن هم
ــرد  ــاره ک ــه آن اش ــار ب ــتی به‌اختص ــه بایس ــط آنچ فق

ــا، ازدواج  ــهور فقه ــر مش ــه نظ ــا ب ــه بن ــت ک ــن اس ای
ــی  ــتماع جنس ــه اس ــز و هرگون ــغ، جای ــر نابال ــا دخت ب
ــه  ــر این‌گون ــول ب ــه دخ ــت. البت ــح اس ــان صحی از ایش
ــه‌ ســال  ــه ســن نُ ــه رســیدن ایشــان ب ــوط ب ــران من دخت
ــن  ــایان‌توجه ای ــۀ ش ــه نکت ــت. البت ــده اس ــرار داده ش ق
اســت کــه دخــول را در صورتــی کــه موجبــات آســیب 
جنســی بــه ایشــان شــود، حــرام دانســته و باعــث 
ــه  ــود. البت ــدی ش ــرام اب ــر او ح ــر ب ــن دخت ــود ای می‌ش
ــر  ــر دخت ــول ب ــر دخ ــه اگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ایش
ــرد  ــود، م ــی نش ــیب جنس ــه آس ــث این‌گون ــغ باع نابال
ــه‌ای  ــا دی ــت و نه‌تنه ــام داده اس ــرام انج ــک ح  ی

ً
ــا صرف

ــر او  ــز ب ــر نی ــه آن دخت ــت، بلک ــب[ نیس ــر او ]واج ب
حــرام موبــد نمی‌شــود. )سیســتانی، ســید علــی، 

ص‌۱۰( ج۳،  منهاج‌الصالحیــن، 
ســید احمدالحســن ع در ادامــۀ مطلــب کودک‌همســری 

ــد: می‌فرماین

»امــا اینکــه برخــی طبق‌نظــر شــخصیِ خودشــان 
ــدون  ــم ب ــد، آن ه ــاده می‌کنن ــرعی را پی ــم ش ــن حک ای
ضوابطــش، و باعــث آسیب‌رســاندن بــه جســم دختــران 
جــوان و کم‌سن‌و‌ســال می‌شــوند، ایــن خطایــی از 
ــا  ــت. آن‌ه ــریعت نیس ــای ش ــت و خط ــوی آن‌هاس س
ــریعت را  ــازی ش ــتگی پیاده‌س ــه شایس ــان، ن و فقهایش
ــل.  ــورت کام ــدود آن را به‌ص ــناخت ح ــه ش ــد و ن دارن
ــازی  ــق و پیاده‌س ــوع تطبی ــد موض ــن رو خداون از همی
را بــر عهــدۀ خلیفــه و جانشــین خــود در زمینــش قــرار 

ــت.« داده اس

در نتیجــه به‌ناچــار می‌تــوان بــرای حیــات بشــر در 
ــرد؛  ــتفاده ک ــیلی اس ــن پتانس ــروری از چنی ــرایط ض ش
نــه اینکــه به‌طــور قانــون در تمــام زمان‌هــا چنیــن 

ــد. ــاز باش ــرعی و مج ــندیده و ش ــی پس عمل

 سیداحمدالحسن; :
»بسمله« سورۀ فاتحه، رسالت، ولایت، سرآغاز و نهایت است. )متشابهات، جلد ۱، بخشی 

از پاسخ به پرسش ۵(
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به‌مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه

آمــدم                                        عبــا  آل  حــرم  بــر 

گشــته‌ام        گــدا  آيينــه  گوشــه‌ی 

ايرانــی‌ام        مــادر  حــرم  در 

نمــا             نگاهــى  آيينــه  ز  عمــه 

شــده              وفاتــت  ســادات  عمــه‌ى 

يــار      انصــار  ملجــأ  حرمــت  ای 

ســامٌ‌علیک             ســادات  عمــه‌ی 

زائرتــان مهــدی صاحب‌عزاســت  

شــد ديــر  فرجــش  احمــد،  عمــه‌ی 

را      بــرده  دل  حضــرت  منتظــرم 

نمــا             دعایــی  ســادات  عمــه‌ى 

آمــدم خــدا  نامــوس  محضــر 

گشــته‌ام رضــا  دامــان  بــه  دســت 

خراســانی‌ام زهــرای  محضــر 

اخت‌الرضــا معصومــه‌ى  حضــرت 

شــده حياتــت  ســم  جفــا  زهــر 

اعتبــار همــه  گرفتيــم  تــو  از 

ســامٌ‌علیک حاجــات  قبلــه‌ى 

دعاســت و  ســام  و  ذكــر  لبــش  كنــج   

شــد پــر  خــدا  بــه  هــم  منتظــرش 

را مــرده  ايــن  زده  »افيقــوا«  بانــگ 

مرتضــی پســر  بيايــد  كــه  تــا 

 صلی الله علیکِ یا فاطمةُ المعصومةُ
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